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یک كتاب، یک داستان

یک زمستان
یک روستا، یک انار

حبیب فرشباف، آموزگار بازنشسته اما فعال

  حامد ابتهاج

حبیب فرشباف متولد 1323 در تبریز است. از 
سال 1342 در روستاهای آذربایجان معلم بوده 
است. او همچنین از شاعران حوزه ی کودک و 
نثر بزرگ سال است. در این فرصت او را نه تنها 
بلکه یک فعال  به واسطه ی آموزگار بودنش، 
اجتماعی خواهیم دید که بعد از بازنشستگی خود 

را وقف کودکان کار کرده است.

آموزگار، حرفه آموز و خادم كتاب
كودک  »خانه ی  و  مولوی  منطقه ی  در  فرشباف 
شوش« در تهران به آموزش های جبرانی درسی 
و حرفه آموزی به كودكان كار مشغول است. او از 
رسانه ای شدن چندان رضايت ندارد. در جواب ما كه 
پرسيديم چرا آموزگار شديد، می گويد: »اگر بار ديگر 
به دنيا بيايم، معلمی به ويژه در روستاهای آذربايجان 

را انتخاب خواهم كرد.«
او از سال 1395 با ياری دوستان نويسنده اش پويشی 
به نام تجهيز كتابخانه های مدرسه های روستايی 
استان های شمال غرب كشور راه انداخته كه تا حال 
توانسته اند كتابخانه ی 87 مدرسه ی روستايی را 

تجهيز كنند.

مجموعه داستان كوتاه
»يک زمستان، يک روستا، يک انار« نام مجموعه ی 
داستانی كوتاهی از حبيب فرشباف است كه مرتضی  
مجدفر آن را از تركی آذری به فارسی برگردانده 
است. فرشباف همچنان كه روايتگر حوادث و 
قصه های روستاست، عکاس ماهری است كه در 
از  تا 1354 عکس هايی  ميانه ی سال های 1342 
روستاها گرفته و در سال 1398، در نمايشگاهی با 
عنوان »از كرانه های ارس« آن ها به نمايش گذاشته 
است. رديف آخری ها يکی از داستان های اين كتاب 

است كه در ادامه می خوانيد.

ردی︿ آخری ها
جواب مسئله هم می شود: دوازده. اين هم درسته.

جواب سؤال آخر هم می شود: زاويه ی قائمه. اين 
هم درسته.

همه اش درسته، آفرين! نمره اش بيست.
وقتی به اسمی كه بالای ورقه نوشته شده بود، نگاه 
كردم، باورم نشد. باز هم جواب همه ی سؤال ها را 
از اول تا آخر نگاه كردم: »خيلی عجيبه! جواب تمام 

سؤالات درست نوشته شده!«

 اگر بار دیگر به 
دنیا بیایم، معلمی و 
به ویژه در روستاهای 
آذربایجان را انتخاب 
خواهم کرد.
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با تعجب شروع به فکر كردن كردم: »آخر چطور 
ممکن است بايرام دشتی كه همه ی امتحانات قبلش، 

كمتر از ده گرفته، يه دفعه بياد و بيست بگيره!«
ی گچ را زمين  جلسه ی گذشته را به ياد آوردم. وقت
گذاشتم و كلاس را از نظر گذراندم، ديدم بايرام مات 
و مبهوت به من نگاه می كند. بنابراين از نو درس را 
تدريس كردم. اين اتفاق نه تنها در جلسه ی گذشته، 
بلکه در بسياری از كلاس های قبلی هم تکرار شده بود.

»شاممون را زهر كردی...« اعتراض و گله ی همسرم 
بود كه از آن طرف اتاق به صدا در آمده بود. درست 
است كه لقمه ی آخر را به زور قورت داده بودم، ولی 

بيست بايرام كاملًا در گلويم گير كرده بود.
ی ری، شب  هنوز هم همسرم غر می زد: »صبح م
می يايی ... اين هم دردسرهای داخل خونه است...«؛ 
ولی من بدون توجه به غر زدن های او، به بيست بايرام 

فکر می كردم.
خوابيديم، ولی وقتی به ياد آوردم اين بچه پيش 
چه كسی می نشيند. لحاف را به كنار انداختم و از 

جايم بلند شدم. چراغ را بی سروصدا روشن كردم 
و دوباره به ورق زدن اوراق امتحانی مشغول شدم: 
آذری، مرادی و بالاخره ائلدار سالم. ورقه ی بايرام 
را با ورقه ی ائلدار جلوی خودم گذاشتم و با يکديگر 
مقايسه كردم. هيچ كدام از جواب ها شبيه هم نبودند 
و حيرت انگيزتر اين بود كه همه ی جواب های بايرام 
درست بود، ولی ائلدار بعضی از پاسخ ها را غلط 

نوشته بود.
مسئله سخت تر از آن شده بود كه به راحتی حل 
شود. آخر ائلدار، شاگرد ممتاز كلاس بود. سر جايم 
خشکم زد. چشم هايم را به نقطه ای دوختم و به فکر 
فرورفتم. چيزی را يافته بودم كه خنده به لبانم آورده 
بود. از عمق وجود، نفسی به راحتی كشيدم، چراغ را 

خاموش كردم و خوابيدم.
٭٭٭

ـ بفرماييد!
بعد از اينکه سر جايم نشستم، بايرام را خواستم و 

از او پرسيدم:

ـ راستش را بگو ... ورقه ی ائلدار را چه جوری به 
دست آوردی؟ ـ آقا! به خدا من ورقه ی اونو نديدم.

ـ پس اون موقع كی اسم تو رو روی ورقه ی اون 
نوشته؟

بايرام، درحالی كه گريه می كرد، گفت: »آقا! به خدا 
خودش نوشته!«

اين حرف، مرا بيشتر عصبانی كرد: »آخه چطور 
ممکنه؟ يعنی چی خودش نوشته؟«

ـ آقا؟! پريروز من و ائلدار گوسفندهامونو برده بوديم 
چرا. از او خواستم به من رياضی ياد بده. بهش گفتم 
وقتی نمره م كم می شه، پدرم دعوام می كنه. ائلدار هر 
كاری كرد، من ياد نگرفتم... آخر سر گفت تو كاريت 
نباشه.. روز امتحان، تنها بالای ورقه، به جای اسم 

خودت، اسم منو بنويس ... من هم نوشتم.
در هميـن موقع بچه هـای رديف آخـر خنديدند. 
وقتـی كلاس را از نظـر می گذرانـدم، چشـمم بـه 
ائلـدار افتـاد. او سـرش را بـه روی ميـز گذاشـته 

بـود و بـه آرامـی گريـه می كرد.

حبیب فرشباف 20 ساله و دانش آموزان اولین کلاس او در سال 1343


